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ایستگاه خ�ب

ســرانجام فیلمی در پردیس ملت به نمایش 
درآمد که بیشــتر منتقدان و روزنامه‌نگاران 
حاضر در پردیس ملت در مورد خوب‌بودنش 
اجماع داشتند. »اســکورت« ساخته یوسف 
حاتمی‌کیا کــه روز سه‌شــنبه ‌۱۴بهمن به 
نمایش درآمد، به‌عنوان یک فیلم پرتحرک و 
جذاب، توجه منتقدان را جلب کرد. پیشرفت 
حاتمی‌کیای پسر نســبت به فیلم قبلی‌اش 
»شب طلایی« کاملا محسوس بود؛ به‌طوری 
که »اسکورت« در ســومین شب جشنواره 
چهل‌وچهارم موفق شد تحسین اهالی رسانه 
را برانگیزد. »اســکورت«‌ یک درام جاده‌ای 
استاندارد اســت که به‌ دور از شعارزدگی، از 
دغدغه‌های اجتماعی مهمی حرف می‌زند و 
موقعیت‌های عاشــقانه جذابی را پیش روی 
مخاطبانــش می‌گــذارد. حاتمی‌کیا که در 
فیلم اولش »شب طلایی« موفقیت چندانی 
به‌دســت نیاورده بود، حالا با »اســکورت« 
ذهنیــت مخاطبانش را تغییــر داد و نامش 
 را در فهرســت کارگردان‌های جوان موفق 

سینما به ثبت رساند.

»اسکورت« حاتمی‌کیا 
چشم منتقدان را گرفت 

رئیس سازمان سینمایی می‌گوید: با ایجاد 
دبیرخانه دائمی و مســتمر و همچنین از 
طریق گفت‌وگو با ذینفعــان و فعالان این 
حوزه، می‌توانیم به یک فهم مشترک برسیم 
که این مسائل به‌تدریج تثبیت ‌و جشنواره 
فجر هر سال بهتر و حرفه‌ای‌تر برگزار شود.

فریدزاده درباره چهل‌و‌چهارمین جشنواره 
ملی فیلم فجر گفت: وقتی صحبت از دوره 
چهل‌و‌چهارم جشنواره می‌شود، مشخص 
اســت که با یک رویداد مســتمر و مداوم 
ســروکار داریم که با حافظه جمعی مردم 
گره خورده است. هر کدام از ما با جشنواره 
فیلم فجر ارتباطی داریم؛ بخشی از دوران 
نوجوانی‌مان، خاطرات و لحظات خوبمان 
با جشــنواره فجر گره خورده اســت. وی 
ادامــه داد: به‌تازگی با دوســتانی صحبت 
می‌کردیــم و به‌نظر می‌رســید که همین 
سیمرغی که شــما می‌بینید، حالا تبدیل 
به یکی از نمادهای ملی و هویت‌ساز دوران 
ما شده است. رئیس ســازمان سینمایی 
با اشــاره به این نکته که جشــنواره فیلم 
فجر تنها یک رویداد ســینمایی نیست، 
توضیح داد: مــا با یک رویــداد فرهنگی 
بزرگ مواجه هســتیم که تمــام ایران را 
درگیر می‌کند. این جشنواره شور و نشاط 
زیادی ایجاد می‌کند و فرصتی است برای 
مشــارکت جمعی. از این نظر، جشنواره 
فجر را نمی‌توان با هیــچ رویدادی در دنیا 
مقایسه کرد. فریدزاده درباره ویژگی‌های 
مهم این دوره از جشنواره بیان کرد: دوره 
چهل‌و‌چهارم جشنواره ویژگی خاصی دارد 
که به‌ویژه قابل‌توجه است؛ شما در این دوره 
اسامی بســیاری از افرادی را می‌بینید که 
برای نخســتین‌بار فیلم ساخته‌اند. نه‌تنها 
کارگردان‌ها، بلکه فیلمبرداران، تدوینگران 
و طراحان صحنه‌ای که در این جشــنواره 
حضور دارند، نشــان‌دهنده این است که 
سینمای ایران چقدر استعداد دارد و چقدر 
نیروهای جوان و خلاق در آن وجود دارند. 

  به‌دنبال دبیرخانه
دائمی فیلم فجر

‌محمدرضا فرجی با اشــاره به اینکه اکران شهرستان‌های 
جشنواره ملی فجر از ‌۱۵بهمن آغاز شده یادآوری کرد که 
۵۸ شهر میزبان آثار جشنواره خواهند بود. او همچنین خبر 

ازسرگیری اکران در نیایش‌مال را اعلام کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی، عملکرد، امور اســتان‌ها و مجلس 
سازمان سینمایی در سخنانی درباره شروع نمایش فیلم‌ها 
در شهرستان‌ها، گفت: ۵۸ شهر در استان‌های مختلف از 
روز پانزدهم بهمن‌ماه آثار راه‌‌یافته به جشنواره فیلم فجر 
را به نمایش می‌گذارند. پیش‌فروش بلیت‌های جشــنواره 
در شهرستان‌ها نیز از ‌۴۸ســاعت قبل شروع شده بود و 

مخاطبان بلیت آثار منتخب خود را خریداری کرده بودند.
او ادامه داد: سینماهای جشنواره در سراسر کشور ‌۳۱فیلم 

از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ را نمایش خواهند داد. 
سینماها در سراسر کشور براساس انتخاب خود استان در 

جریان نمایش آثار جشنواره قرار گرفته‌اند.
این مدیر سینمایی درباره نیایش‌مال و از‌سرگیری اکران 
فیلم‌های جشنواره در این مجموعه گفت: بعد از آتش‌سوزی 
رخ‌داده در منطقه‌ای در جنت‌آباد که نیایش‌مال در نزدیکی 
محل حریق بود، یک روز نمایش فیلم‌های جشنواره در این 
مجموعه متوقف شد. از ‌روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه نمایش 
فیلم‌ها از سرگرفته شد و در سانس‌های شبانه نمایش‌های 

لغو‌شده ‌جبران می‌شود.
فرجی تأکید کرد هیچ مشــکلی برای نمایش فیلم‌ها در 

نیایش‌مال وجود ندارد.‌

فجر فجر 4444 در  در 5858  شهر  شهر
جزئیاتی درباره آغاز اکران فیلم‌های جشنواره‌ در شهرستان‌ها‌

 پرتره چمران جنوب
در »مارون«  

نشست ‌پرسش و ‌‌پاسخ فیلم سینمایی 
»مارون« ســاخته امیراحمد انصاری 
به‌عنوان نخستین نشست پنجمین روز 
چهل‌وچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر 
چهارشــنبه ۱۵ بهمن در ســالن ۱۲ 
پردیس ملت برگزار شد. این نشست با 
حضور امیراحمد انصاری کارگردان، داود محمدی مدیر فیلمبرداری، 
مهدی صاحبی تهیه‌کننده و بهنام خاکسار طراح جلوه‌های ویژه با اجرای 
وحید رونقی برگزار شد. کارگردان فیلم »مارون« در این نشست چنین 
گفت: شــخصیت هدایت‌الله طیب نخبه علمی بود. در شهر تالاهاسی 
فلوریدا مهندسی کشاورزی خوانده بود و از نظر نظامی هم هوش بسیار 
بالایی داشت. او به چمران جنوب معروف بود و اینها به ما ایده جذابی داد 
تا بخشی از زندگی او را برای یک بیوگرافی متفاوت انتخاب کنیم و ژانر را 
به سمت جاسوسی اکشن ببریم که نسل جدید هم با آن ارتباط برقرار 
کند. اکثر فیلــم در ایران و پلان‌هــای کوتاهی در تالاهاســی آمریکا 
فیلمبرداری شد. مثل همه بیوگرافی‌های دنیا ما هم این فیلم را دراماتیزه 

می‌کنیم تا نبض تماشاگر را در دست بگیرد. 
کارگردان »مارون« درباره لهجه بازیگر نقش اصلی گفت: شــخصیتی 
که در فیلم داشتیم، ســال‌های زیادی در آمریکا بوده است و به‌نظرم 
امیرحســین فتحی لهجه و بیان او را خوب اجرا کــرد.  ما ۲۲ دقیقه 
جلوه‌های بصری داشــتیم، پلان‌های کروماکی و پلان‌های فلوریدا و 
جلوه‌های میدانی عملیات فتح‌المبین و بمباران بندر ماهشهر ازجمله 
این بخش‌هاســت. همه اینها در بندر انزلی فیلمبرداری شــد و امکان 

جلوه‌های میدانی نبود و با جلوه‌های بصری انجام شد.

 5 سال تلاش برای ساخت
‌»دختر پری‌خانوم«  

نشســت خبری فیلم ســینمایی »دختر 
پری‌خانم« به کارگردانی علیرضا معتمدی 
و از آثار چهل‌و‌چهارمین جشنواره ملی فیلم 
فجر عصر روز چهارشــنبه ۱۵ بهمن‌ماه با 
اجرای وحید رونقی در پردیس ملت برگزار 
شــد. آنچه پیش رو دارید، گزیــده‌ای از 

صحبت‌های کارگردان فیلم »دختر پری‌خانوم« است.
ضمن احترام به کسانی که در جشنواره شرکت نمی‌کنند، من فکر می‌کنم 
از همه روزنه‌ها و امکانات موجود باید استفاده کرد و کار کرد؛ هر کسی به 

اندازه وسع خود عمل کند. فیلمسازی یک امر یک‌شبه نیست. 
5سال است که درگیر ساخت »دختر پری‌خانم« هستم. مشقات زیادی 
برای دریافت پروانه کشیدم. مسیرهای طولانی طی شد تا در کنار دوستان با 
عشق و انگیزه آن را بسازیم. فکر می‌کنم حرف و دیدگاه خودمان را در فیلم 
بیان کردیم. در هر 3فیلم ایده و فیلمنامه از این نقطه شکل گرفته است که 
در حال به هم پیوستن تکه‌هایی از وجود خودم هستم، در جست‌وجوی 

معنا‌دادن به زندگی خودم هستم.
 فیلم اول من با نام »رضا« درباره تنهایی بود. »چرا گریه نمی‌کنی« درباره 
از‌دســت‌دادن چیزی بود که خیلی برایش تلاش کرده‌ای. بعد در »دختر 
پری‌خانم« متوجه شدم چرا آن را ســاختم؛ مادرم را در سنین جوانی در 
حادثه تصادف از دست دادم و برای من ترومای وحشتناکی بود. چندبار به 

سمتش رفتم تا فیلمی بسازم اما نتوانستم. 
در زمانی که فیلم را می‌ساختم، فهمیدم در همه این سال‌ها نیاز داشتم یک 
نفر به من بگوید ممکن است یک روزی مادرت بیاید و زنده شود. دلیل نهفته 

در ساخت این فیلم همین بود. ‌
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فیلم‌ها�ی که امروز می‌بینیم

ضا محمودی  عل�ی

امین حیایی امسال در 2فیلم »استخر« ساخته سروش صحت 
و »بیلبورد« ساخته سعید دشــتی از فیلم‌‌های بخش سودای 
سیمرغ چهل و چهارمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارد؛ 
حضوری که بدون شک باعث اهمیت بیشــتر این فیلم‌ها در 
رقابت با بقیه آثار این بخش می‌شود. حیایی بازیگری است که با 

حضورش در هر فیلمی و با هرکیفیتی می‌تواند متضمن تماشای 
آن تا پایان فیلم باشد. این استعداد غیرقابل انکار و این نمایشگر 
همیشه محترم در طول 40سال گذشــته در بیش از 90فیلم و 
سریال ایرانی حضور داشته و هر بار ثابت کرده که بازیگری قبل 
از هر چیزی ایمان متبلوری در جسم و روح به نمایش دادن است 
و امین حیایی بیش از همه بازیگران هم‌دوره و پس از خودش 

مومن به رستاخیز نمایشگری باقی مانده.‌‌‌

از سال 1364که بنیاد سینمایی فارابی تاسیس 
شد، هدف سینمای جدید ایران ایجاد شکلی از 
سینما بود که جای تکیه بر ستارگان متکی به 
کارگردان باشد. این ایده که کارگردانان جهان 
فیلم را می‌سازند و چون جهان‌بینی و محتوای 
فیلم مهم‌تر از بقیه ارکان سینماست، باید مورد 
توجه و ستایش قرار بگیرد، دوران ستاره شدن 

کارگردانان به جای بازیگران فرا رسید. 
بازیگران تئاتری و بازیگــران تلویزیونی جای 
ستارگان ســینمای قبل از انقلاب را گرفتند 
و بیانگری و محتوا به جای نمایشــگری و اجرا 
مورد توجــه قرار گرفت. بازیگران بازنشســته 
از اداره تئاتر با همکاری فیلمســازان برآمده از 
سینمای آزاد با هم همکار شــدند تا با نسخه 
ناقص و کم‌بهره‌ا‌ی از نظریه مولف سینمای پس 

از انقلاب را شکل بدهند.
این دوران با رفتن آن مدیران و بی‌اثر شــدن 
نظرات و ایده‌هایشان به فراموشی سپرده شد 
اما رسوب نگرش دهه شصتی به سینما هرگز از 
ذهن و نگرش بسیاری از منتقدان و علاقه‌مندان 
سینمای ایران پاک نشد. در دهه 1370توجه 
به ســرگرمی با فیلم اهمیت پیدا کرد. فروش 
فیلم‌های اکشــن و تریلر‌های مواد ‌مخدری و 
فیلم‌های جوان‌پســند مورد توجه قرار گرفت. 
بیانگری در ســینما به‌عنوان بخشی از سینما 

و نه همه ســینما در برخی رسانه‌ها در مقالات 
و متون انتقادی بیان شــد. در دفاتر سینمایی 
یافتن ســتاره‌هایی که بتوانند بار تماشــایی 
فیلم را به‌عنوان یک نمایش ســرگرم‌کننده و 
نه یک بیانیه فلسفی بر دوش بکشند آغاز شد و 
ستارگانی در افق آسمان سینمای ایران شروع 
به درخشــیدن کردند. امیــن حیایی در تمام 
دهه 1370فیلم بــه فیلم موفق شــد خود را 
تثبیت کند. اثبات اســتعدادی که هم ملودرام 
و هم کمدی را خوب از آب دربیــاورد، نیاز به 
نمونه‌های بیشتری داشــت. حیایی نه فیزیک 
چندان متفاوتی داشــت و نه از جهان ورزش 
و موســیقی راهی دنیای سینما شــده بود؛ او 
فقط یک بازیگر بود که پشــتوانه‌اش دریایی 
از استعداد بود؛ بازیگری ششــدانگ که از هر 
چالش پیروز بیــرون آمــد. آرام آرام نام امین 
حیایی در تیتراژها از اسم‌های سوم و چهارم به 
کپشن‌های اول رسید؛ به جایی که دیگر نامش 
در تیتراژها گل سرسبد اسامی عوامل بود. امین 
حیایی جلوی چشــم ما در این سال‌ها بار‌ها از 
ابتدا تــا انتهای فیلم‌ها بــا حضورش چرخش 
قهرمانان و شخصیت‌های خوب و بد را نمایش 
داده. هر وقت زمین بازی برایش فراهم شــده، 
زحمت کشیده و هیچ پاس گلی ‌را بدون تغییر 
نتیجه هدر نداده است. او همیشه به اعتماد دیر 

به‌دست آمده ما درباره اســتعدادش پاسخی 
قانع‌کننده داده؛ حتی اگــر در فیلمی که تنها 

نقطه قابل اعتنایش حضور او بوده و بس.
در کمدی رمانتیک‌‌هایی که بازی کرده، به بازی 
اندازه و چشمگیرش در »پسر تهرونی« و »کما« 
در مقابل بازیگران زن دقت کنید؛ نمونه‌ای برای 
همه جوان اول‌هایی که هنــوز فرق حضور در 
یک فیلم عاشــقانه خنده‌دار را درک نکرده‌اند. 
در ملودرام‌های تلخ، بــازی‌اش را در »بیداری 
رویا« و »شــعله‌ور«، در دو نقش عجیب مرور 
کنید. حضورش و تلواســه آدمی که قرار است 
سقوط را نمایش بدهد. »شارلاتان« و »کوکتل 
مولوتف« را به‌عنوان کمدی‌هایی از دو جهان 
فانتزی و تاریخی تماشا کنید. او در هر دو فیلم 
مجاب‌کننده است که بهترین انتخاب برای این 
فیلم‌ها‌ بوده.‌حیایی بدون شــک برای هر فیلم 

یک دستاورد بر جای گذاشت.
برای بازیگری که هر سال تماشایش می‌کنیم و 
با آغاز هر نمایش باز همه‌‌چیز درباره توانایی‌اش 
را دوباره بیان می‌کند، تا ما دوباره متقاعد شویم 
که او همچنان بازیگر بزرگی است. امسال نیز 
بدون شک او دوباره ما را متقاعد خواهدکرد که 
بازیگر بزرگی است و یک نفر آن بالا در انتهای 
همه نمایش‌ها حواســش به امیــن حیایی و 

حضورش هست؛ یکی آن بالا.‌

امین‌حیایی بارها ثابت کرده که یکی از 3 بازیگر بزرگ مرد سینمای ایران در 4دهه گذشته است 

یکی آن بالا      یکی آن بالا      تو را دوست داردتو را دوست دارد  
 ور

عله
ش

ورد
یلب

ب

برای بازیگری که هر سال 
تماشایش می‌کنیم و با آغاز 
هر نمایش باز همه‌‌چیز درباره 
توانایی‌اش را دوباره بیان 
می‌کند، تا ما دوباره متقاعد 
شویم که او همچنان بازیگر 
بزرگی است. امسال نیز بدون 
شک او دوباره ما را متقاعد 
خواهدکرد که بازیگر بزرگی 
است و یک نفر آن بالا در انتهای 
همه نمایش‌ها حواسش 
به امین حیایی و حضورش 
هست؛ یکی آن بالا‌

رسول صدرعاملی با گذر از ‌۷۰سالگی همچنان 
فیلم می‌ســازد. پس از موفقیت »زیبا صدایم 
کن« در جشنواره ســال گذشته که سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم را دریافت کرد، او امسال 
با »قایق‌سواری در تهران« به فیلم فجر آمده 
اســت. »زیبا صدایم کن« اقتباســی از رمان 
نوجوانانه محبــوب فرهاد حســن‌زاده بود و 
»قایق‌سواری در تهران« که نامش از مجموعه 
شعر معروف محمد‌علی سپانلو وام گرفته شده، 
براســاس فیلمنامه‌ای از پیمان قاســم‌خانی 
ساخته شده است. این یعنی صدرعاملی در این 
سال‌ها بیش از گذشــته به »متن« در آثارش 
اهمیت داده و به‌درستی متوجه شده که دلیل 
عدم‌توفیق فیلم‌هایش پس از »من ترانه ۱۵ 
سال دارم« بیشــتر به فیلمنامه برمی‌گشته 
تا اجرا. »قایق‌ســواری در تهران« مانند »زیبا 
صدایم کن« عاشــقانه‌ای است درباره تهران؛ 
با این تفاوت که ظاهــرا این‌بار با فیلمنامه‌ای 
پروپیمان‌تر ســروکار داریم. با 2شــخصیت 
محوری مهران )پیمان قاســم‌خانی( و هدیه 
)سحر دولتشاهی( و قرار سالانه رفقای قدیمی 
کــه تداعی‌کننده »ضیافــت« کیمیایی هم 
هست. در شرایطی که سینمای متفاوت ایران 
سال‌هاست زیادی جدی و در مواردی عبوس 
به‌نظر می‌رسد، ظاهرا »قایق‌سواری در تهران« 

فیلم دلنشین و شیرینی از کار درآمده است.

زندگی خصوصی سوپراستار سینما
بیلبورد )سعید دشتی(

یکی از علایق تکرار‌شونده ســینمای ایران، 
گرداندن دوربین به پشــت صحنه و نمایش 
مناســبات و روابط اهالی سینماست. تا امروز 
فیلم‌های زیادی ســاخته شــده که موضوع 
اصلی‌شان خود سینما و آدم‌هایش بوده است. 
ســعید دشــتی هم که پیش از این چندین 
نمایش روی صحنه برده و فیلم‌های کوتاهی 
ساخته، در نخستین فیلم بلند سینمایی‌اش 
ســراغ چنین دســتمایه‌ای رفته و به زندگی 
سوپر‌اســتاری پرداخته که مشکلات زندگی 
شــخصی، اعتبــار عمومی‌اش را بــه چالش 
 کشیده است. امین حیایی و آناهیتا درگاهی
 بازیگران اصلــی این فیلم هســتند و گفته 
می‌شــود امین حیایــی در ایــن فیلم نقش 

متفاوتی ایفا کرده است.

عاشقانه‌ای در دل جنگ 12روزه 
رقص باد )سید‌جواد حسینی( 

میان فیلم‌هایی که با موضوع جنگ 12روزه 
ساخته شده و به جشنواره امســال آمده‌اند، 
»رقص باد« حال و هوا و فضاســازی متفاوتی 
دارد. ســیدجواد حســینی با تجربه سال‌ها 
دســتیاری کارگردان، بــرای روایت جنگ 
12روزه، از لوکیشــن‌های آشنا فاصله گرفته 
و دوربینش را به جزیــره‌ای در جنوب برده و 
به روایت داستانی عاشــقانه پرداخته است‌. 
بازگشت علیرضا شــجاع نوری پس از سال‌ها 
دوری از سینما، در فراغتی که در میانه تولید 
سریال »سلمان فارسی« پیش آمده مهم‌ترین 
نکته درباره »رقص باد« است. امیدواریم پس 
از تماشای فیلم نکات جالب توجه دیگری هم 

درباره »رقص باد« به چشم بیاید.

ی که  بار دیگر شهر
دوست می‌داشتم

ی در تهران   قایق‌سوار
)رسول صدرعاملی(

ناهید پیشور
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از سالن تا سطر

احسان طهماس�ب 

ســینمای تاریخی ایران سال‌هاست 
در بحران »شــکل در مقابل محتوا« و 
همینطور دوگانگی هزینه‌های کلان 
تولید و قرابت بی‌واسطه با ارزش‌های 
رســمی فرهنگی گرفتار مانده است؛ 
اغلب آثار تولیدشــده در این ژانر، به 
مســیرهایی امن و غیرچالشــی تن 
می‌دهند تا امکان اکران بی‌دردســر 
در جشــنواره‌های داخلی را بیابند و 
نتیجه نیز تولیداتی است که با وجود 
سرمایه‌گذاری بالا، کمتر توانسته‌اند 
تأثیر هنری و اجتماعــی عمیقی در 
مخاطــب و منتقد برجــای بگذارد؛ 
وضعیتی کــه به‌ویــژه در دوره‌های 
اخیر جشــنواره فجر بارها مورد بحث 
منتقدان قرار گرفته است. این سینما، 
همواره یکی از ژانرهــای پرچالش و 
پرهزینه در سینمای ایران بوده که از 
یک‌ســو نیازمند بودجه‌های سنگین 
برای بازســازی دقیق فضای تاریخی، 
طراحی لباس و دکوراســیون هستند 
و از ســوی دیگر، بــا محدودیت‌های 
تولید و اقبال نسبی مخاطب مواجهند. 
بررســی فیلم‌های تاریخی حاضر در 
جشنواره فجر اخیر نیز نشان می‌دهد 
که بیشتر این پروژه‌ها گرایش به مسیر 
کم‌ریســک دارند؛ یعنی اســتفاده از 
روایت‌های مطمئن و شناخته‌شــده، 
بازسازی‌های بصری چشم‌نواز اما فاقد 
نوآوری در روایتگــری. این در حالی 
است که آثار برجسته جهانی این ژانر 
بیشتر با تمرکز بر تجربه انسانی و تعمق 
در مفاهیم عمیق‌تر، به شناخت بهتر 
مخاطــب از تاریــخ و پیامدهای آن، 
عمق می‌بخشد و برخلاف بسیاری از 
این آثار تاریخی ســینمای ایران، این 
آثار نه‌فقط در جشــنواره‌ها، بلکه در 
عرصه عمومی سینما )چه از لحاظ نقد 
و چه از لحاظ اقبال تماشــاگران( نیز 
موفق بوده‌اند؛ نکته‌ای که در سینمای 
تاریخی جشنواره‌محور داخلی کمتر 
دیده شده است. به‌عنوان مثال، یکی 
از نمونه‌های برجسته این نوع سینما 
یعنی نبرد الجزیره )جیلو پونته‌کوروو(، 
بعد از درخشیدن در جشنواره‌های ونیز 
و اسکار، به‌رغم ساختار مستندگونه، 
با زبان قــوی بصری و سیاســی‌اش 
توانســت درک مخاطب از تاریخ را به 
پرسش بکشد و الهام‌بخش نسل‌های 
بعدی فیلمســازان باشــد. نباید این 
نکتــه را فراموش کرد کــه از آنجا‌که 
رویکرد داوری در جشنواره فجر، تنها 
براســاس ارزش‌های صرف سینمایی 
نبوده و داوران غالبــاً بر مبنای طیف 
گســترده‌تری از معیارها درخصوص 
فیلم‌ها تصمیم‌‍‌گیری می‌کنند، عموما 
در تقســیم جوایز، بــه فیلم‌هایی با 
مضامین تاریخی بــا رویکرد مذهبی 

یا هویت ملی توجه بیشتری می‌شود.

 گفت‌وگو با سعید دشتی
 کارگردان  فیلم ‌»بیلبورد«

فهیمه پناه‌آذر

سعید دشتی در این دوره از جشنواره فیلم فجر 
نخســتین فیلم بلند خود را رونمایی می‌کند؛ 
بازیگر و کارگردان تئاتر که در این سال‌ها دستی 
در ســاخت فیلم‌های کوتاه و مستند نیز دارد. او 
در تئاتر بازیگر و کارگردان موفقی است و شاید 
بتوان گفت ساخت فیلم بلند و حضور حرفه‌ای در 
سینما بتواند او را به‌عنوان یک کارگردان مستعد 
سینما بشناســاند.  او با »بیلبورد« در جشنواره 
حضور دارد؛ یک فیلم اجتماعــی- معمایی که 
امین حیایی و آناهیتــا درگاهی بازیگران اصلی 
آن هســتند. این فیلم به‌گفته دشتی، ‌یک فیلم 
مستقل اجتماعی اســت که محمدرضا مصباح و 

مهدی فتاحی تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارند.‌‌

 پرهزینه
کم‌ریسک، کم‌اثر 

 سینمای تاریخی
در جشنواره فیلم فجر

 بزرگداشت 
منوچهر محمدی 
مراسم بزرگداشت منوچهر محمدی، تهیه‌کننده باسابقه 
سینمای ایران عصر سه‌شنبه چهاردهم بهمن ۱۴۰۴ 
و در چهارمین روز نمایش فیلم‌ها در خانه جشنواره 
پیش از اکران فیلم سینمایی »سرزمین فرشته‌ها« در 
پردیس ملت برگزار شد. این بزرگداشت با حضور رائد 
فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، منوچهر شاهسواری 
دبیر جشنواره و عوامل فیلم »سرزمین فرشته‌ها« که 
محمدی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد، با اجرای 
سونیا پوریامین برگزار شد.

     مرد عبور از بحران 

   منوچهر شاهسواری، دبیر چهل‌و‌چهارمین جشنواره فیلم فجر: گاهی 
یادمان می‌رود که چه سرمایه‌هایی داریم. سرمایه‌هایی در جامعه موجودند 
که نقش یا حضوری ندارند اما به وقتش برای مرهم‌گذاشتن به زخم و برای 
همدلی و رفاقت حاضر هستند. دوستان اهل ســینما می‌دانند هرگاه به 
بن‌بستی دچار شدیم، با منوچهر صحبت‌کردن، خروج از بحران بوده است. او 
بی‌حاشیه و بی‌سروصدا‌ست و بخش بزرگی از مسائل سینمای ایران با وجود 
او حل شده است. ‌ فکر می‌کردیم تا امروز از او تقدیر شده است. به اسناد 

مراجعه کردیم و دیدیم تا‌به‌حال هیچ تقدیری از او صورت نگرفته است.

   ایفای نقش پدری برای سینمای ایران

    ‌رائد فرید‌زاده، رئیس سازمان سینمایی: آقای محمدی نقش پدری برای 
سینمای ایران دارد. پدر همیشه با شفقت و دلسوزی نگران فرزندان خودش 

 سرگذشت سرگذشت
 یک سلبریتی یک سلبریتی
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دیکته و زاویه

حافظ روحا�ن

چهل‌وچهارمیــن دوره جشــنواره 
»ملی« فیلم فجر تا امروز که روزهای 
میانی‌اش را می‌گذرانــد، داور ندارد؛ 
یک سنت‌شــکنی دیگر در تاریخچه 
حالا نســبتاً طولانی این جشــنواره؛ 
به‌خصــوص که جشــنواره فیلم فجر 
- مانند بســیاری از جشــنواره‌های 
دیگر - لااقل در دوره‌های متأخرترش 
کوشیده بود تا اعضای هیأت‌داوران را با 
زرق‌و‌برقی در اندازه جشنواره کوچک 
منطقه‌ای‌اش معرفی کند. با این‌حال 
اگر در جشنواره‌های بین‌المللی رقابتی 
موسوم به الف لااقل رئیس هیأت‌داوران 
از مدت‌ها قبل اعلام می‌شود، جشنواره 
فیلم فجر اسامی اعضای هیأت‌داوران 
را بسیار نزدیک به زمان برگزاری اعلام 
می‌کرد که مهم‌تریــن دلیلش همان 
محلی‌بودن جشنواره و درنتیجه لزوم 
انتخاب اعضای هیــأت‌داوران از میان 
کســانی بود که فیلمی در جشنواره 

نداشتند.
اعلام نام رئیس هیــأت‌داوران در یک 
جشنواره بین‌المللی رقابتی هم جزئی 
از مراسم جشنواره است و هم بهانه‌ای 
برای گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره رویکرد 
احتمالــی اعضای هیــأت‌داوران که 
معمولا در یک جشــنواره بین‌المللی 
رقابتی توســط رئیس هیــأت‌داوران 
انتخاب و اعلام می‌شوند. جدا از این، 
بخشی از اعتبار جشــنواره به شهرت 
اعضای هیــأت‌داوران برمی‌گردد که 
در عین‌حــال فرصتــی را در اختیار 
هیــأت‌داوران می‌گــذارد تــا اعتبار 
خــود را تثبیت کنند یــا ارتقا دهند؛ 
‌چنان‌که اسامی هیأت‌داوران تا‌حدی 
 رضایت حامیان مالی جشنواره را نیز

تأمین می‌کند. 
جشــنواره »ملی« فیلم فجــر البته 
به‌واســطه محلی‌بودن از بســیاری از 
این فرصت‌ها چشم ‌پوشیده و به همان 
فرمول قدیمــی هیأت‌داورانی وفادار 
مانده که شامل گروهی از اهالی سینما 
می‌شود که فیلمی در جشنواره ندارند 
و همچنین تعدادی از مدیران فرهنگی 
تا رضایت دولتی‌ها و دیگر سازمان‌های 

وابسته را نیز جلب کند.
جشنواره تا امروز هیأت‌داوران ندارد؛ 
همچنان‌که هیأت‌انتخاب نداشــت؛ 
همچنان که سنت‌های فراوان دیگری 

‌نیز نداشت.
پس آیا همچنان که دبیر تک‌ســوار 
جشنواره، فیلم‌ها را انتخاب کرد، قرار 
است برندگان را نیز اعلام کند؟ تا امروز 
پاسخ این ســؤال را نمی‌دانیم. شاید 
‌‌مانند چند دوره پیش قرار است اعضای 
هیأت‌داوران ناگهان در شب اختتامیه 
همچون خرگوش از کلاه بیرون بیایند 
اما همچنان انگار این جشــنواره قرار 
است به همین وضع، با حداقل حاشیه 
و ماجرا‌ برگزار شود. می‌توان حدس زد 
که هیچ‌کس به‌اندازه برگزارکنندگان 
این دوره از جشــنواره بــرای پایانش 

روزشماری نمی‌کند.‌‌

شما سال‌ها به‌عنوان بازیگر و کارگردان روی صحنه 
تئاتر بودید. با توجه به تولید چند فیلم کوتاه و مستند، ساخت 
فیلم بلند اول شما می‌تواند یک کوچ از تئاتر به مدیوم سینما 

در طولانی‌مدت باشد؟
راستش این یک کوچ بلندمدت نیست. من از همان ابتدا که 
تئاتر را شروع کردم به موازات فعالیتم در تئاتر، فیلم کوتاه 
و مستند ســاختم و دغدغه کارگردانی در سینما همراهم 
بود. قرعه ساخت فیلم بلند در ســال 1404به نام من افتاد و 
از مدت‌ها پیش ایده یک خطی فیلــم »بیلبورد« را در ذهن 
داشــتم اما نمی‌توانم بگویم با ساخت فیلم بلند یک کوچ از 
تئاتر به سینما دارم، چرا که شاید این کوچ برعکس هم باشد 
و من بعد از این فیلم باز هم یک تئاتر بازی کنم و یا کاری را 

روی صحنه ببرم.‌
 با توجه به شرایط موجود تجربه ساخت »بیلبورد« 

به چه شکل بود؟
به نسبت شرایط امسال و مسائلی که ایجاد شد و همچنین 
وضعیت اقتصادی و تورم در ساخت »بیلبورد« سختی‌هایی 
داشتیم. »بیلبورد« یک فیلم مســتقل در میان فیلم‌های 
انتخاب‌شده فجر است. این فیلم نه ارگانی و نه ‌ سازمانی است 
و با توجه به شرایط اقتصادی تولید شد و به سرانجام رسید. 
تهیه‌کنندگان و ســرمایه‌گذاران پای این فیلم ایستادند. 

شرایط ساخت فیلم اجتماعی مستقل بسیار سخت است.
 »بیلبورد« در تهران فیلمبرداری شده است؟

بله، »بیلبورد« یک فیلم پرلوکیشن شهری با یک سوژه 
ملتهب اســت و با توجه به زمانی که برای تولید فیلم 

داشتیم، گروه شبانه‌روز تلاش کرد.
 گفتید که ایده یــک خطی »بیلبورد« را 
داشتید، پروسه نگارش فیلمنامه چگونه بود؟ چقدر 
خودتان در زمان نگارش فیلمنامه حضور داشتید؟

»بیلبورد« یک فیلم معمایی است و براساس ایده‌ای 
که سال‌ها در ذهن داشتم، ساخته شد. علاقه 

داشتم فیلمی بســازم که یک قصه را 
روایت کند و ارتباط با سینما داشته 

باشــد؛ اینکه زندگی یک هنرمند 
به چه شکل است و یک سلبریتی 
نسبت به شرایطی که دارد به لحاظ 
زندگی خانوادگی و شخصی چگونه 
است. براساس این ایده یک خطی 
با نویســندگان گفت‌وگوهایی 
داشــتیم و در نهایت دوستان 
نسخه تکمیل‌شــده این ایده را 

نوشتند.
 در فیلم اول شــما امین 

حیایی بازی می‌کند. انتخاب او به چه 
شکل بود؟ آیا با توجه به پیشینه تئاتری 

که داشتید، نخواستید یک بازیگر تئاتر را 
به‌عنوان بازیگر نقش اصلی انتخاب کنید؟

فارغ از ســابقه بازیگری امین حیایی که 
پیشــینه تئاتری دارد، برایم در انتخاب 

بازیگران تجربه تئاتری ملاک نبود. می‌خواستم کاراکتر‌ها 
به شخصیت‌هایی که در داستان حضور دارند، نزدیک باشند. 
امین حیایی بازیگر توانمند و شناخته‌شــده‌ای اســت که 
30سال در رده الف سینما حضور دارد. آن موقع که فیلمنامه 
»بیلبورد« نوشته می‌شد، هنوز رســول صدرعاملی »زیبا 
صدایم کن« را نســاخته بود. من آن زمان بازی حیایی را در 
فیلم‌های »شعله‌ور« و »قاتل و وحشی« دیدم. حیایی بازی بکر 
و منحصربه‌فردی دارد که همان زمان احساس کردم می‌تواند 
کاراکتر ما را در »بیلبورد« نمایان کند. از دیگر بازیگران ما 
آناهیتا درگاهی است که البته بازیگر تئاتر بوده و در این فیلم 

بازی سختی دارد. دیگر بازیگران، ‌همه تئاتری هستند.
 امسال تعداد فیلم‌اولی‌ها بیشتر است. به‌نظر تنوع 
موضوعی در فیلم‌های حاضر در جشنواره دیده می‌شود. فکر 

می‌کنید »بیلبورد« کشش لازم برای دیده شدن را دارد؟
این فیلم شبیه خودش است. اصولا در سینمای ایران 3 ژانر 
جنگی، ‌کمدی و اجتماعــی داریم. در فیلم‌های اجتماعی ما 
مضامینی که استفاده می‌شود معمولا دعواهای خانوادگی و یا 
اتفاقاتی است که در جنوب شهر خلاصه می‌شود و یا داستان 
حول محور مســائل جنایی پیش می‌رود که البته همه اینها 
قابلیت پرداختن دارد. به‌نظرم »بیلبورد« یک فیلم متفاوتی 
می‌تواند باشد که همین متفاوت بودن را مخاطبان با تماشای 

فیلم تشخیص می‌دهند.
 گفتید که تجربه سخت و درعین حال خوشایندی از 
فیلم »بیلبورد« داشتید. آنقدر حالتان با فیلم خوب است 

که به فکر ساخت فیلم دوم هم باشید؟
بله، حتی فیلمنامه فیلم دوم را هم آماده کرده ام‌و 
راستش نگاه بلندمدت‌تری برای حضور در سینما 
دارم. نسبت به ســاخت فیلم »بیلبورد« با همه 
سختی‌هایش نیز حالم خوب است و فکر می‌کنم 
جای این فیلم و ســوژه‌ای که دارد در میان فیلم‌ها 

خالی است.‌

»بیلبورد« یک فیلم معمایی است 
و براساس ایده‌ای که سال‌ها در 

ذهن داشتم، ساخته شد. علاقه 
داشتم فیلمی بسازم که یک قصه را 
روایت کند و ارتباط با سینما داشته 

باشد؛ اینکه زندگی یک هنرمند 
به چه شکل است و یک سلبریتی 

نسبت به شرایطی که دارد به لحاظ 
زندگی خانوادگی و شخصی چگونه 

است. براساس این ایده یک خطی 
با نویسندگان گفت‌وگوهایی 

داشتیم و در نهایت دوستان نسخه 
تکمیل‌شده این ایده را نوشتند‌

جشنواره بی‌داور‌

است؛ مخصوصاً در خانه‌ای که ممکن است بین فرزندان قهری ایجاد شود. او یکی از 
دلسوزترین انسان‌هایی است که در زندگی دیده‌ام. او پدری است که نگران خانه 
و فرزندان خود است. جای فرشته طائرپور به‌عنوان مادر سینما امروز خالی است. 

امیدوارم سایه منوچهر محمدی بر سر این کشور مستدام بماند.

    نمایندگی از سینمای نجیب، دردمند و مظلوم ایران

   منوچهر محمدی: درباره این زحمتی که دوستان جشنواره کشیدند و جوایز 
من را نشان دادند، باید بگویم این جوایز را به نمایندگی از سینمای نجیب، دردمند 
و مظلوم ایران گرفتم و برای من نیست. همانطور که توضیح دادند ‌ فکر ساخت 
»سرزمین فرشته‌ها« را در سال‌۱۴۰۲ روی کاغذ آوردم و اواخر ۱۴۰۳ عملیاتی 
شد؛ در این زمینه 2بزرگوار با درایت و مدیریت، من و آقای خواجه‌پاشا را کمک 
کردند و اعتماد کردند؛ یکی خانم مریم پیرکاری به نمایندگی از سازمان تصویر 
شهر و دیگری آقای‌حمیدرضا جعفریان به نمایندگی از سازمان سینمایی سوره و 

این امکان فراهم شد که این اثر را بسازیم.‌
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مستند فجر 

قصه این فیلم در حاشــیه شهر کرمان شکل 
می‌گیرد و درباره پسری به نام علی است که 
در همان روز تولد، از یکی از بیمارستان‌های 
این شهر ربوده می‌شود. علی سال‌ها با افرادی 
زندگی کرده که خــود را خانواده‌اش معرفی 
می‌کردند، اما در حدود ۲۰ســالگی متوجه 
می‌شود این افراد درواقع ربایندگان او بوده‌اند 
و از همین نقطه، مســئله هویت به مهم‌ترین 
دغدغه و محور زندگی‌اش تبدیل می‌شــود. 
فرایند پژوهــش و فیلمبــرداری »آگیرا« از 
ســال۱۳۹۹ آغاز شــد و نزدیک به 5سال به 
طــول انجامید. از همان ابتــدا تلاش کردیم 
خیلی زود وارد زندگی ســوژه شــویم و این 
مسیر را به‌صورت پیوسته و بلندمدت دنبال 
کنیم تا جست‌وجوی علی برای یافتن نشانه‌ای 
از هویت واقعــی‌اش، در دل زمان و تحولات 
زندگی‌اش روایت شــود. کلیت درام فیلم بر 
تلاش انسانی یک فرد برای بازشناسی خود، 
گذشــته‌اش و جایگاهش در جامعه استوار 
است.  یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما، وضعیت 
روحی و روانی ســوژه بود. علی در شرایطی 
به‌شدت پرتنش قرار داشت و فشارهای روانی 
ناشی از بی‌هویتی، باعث می‌شد در مقاطعی از 
وضعیت عادی خارج شود. در سینمای مستند 
اجتماعی، فیلمساز همواره با این مسئله مواجه 
است که تا چه حد می‌تواند به لایه‌های مختلف 
روانی، اجتماعی و زیستی سوژه نزدیک شود 
و این توازن، کار بسیار دشواری است.  پرونده 
علی وارد دستگاه قضایی شد و روند آن بسیار 
حســاس و چندلایه بود. حمایت و همراهی 
دستگاه قضایی اســتان کرمان، نقش بسیار 
مهمی در امکان ادامه مسیر پژوهش و ساخت 
فیلم داشت. اگر این همکاری و همراهی وجود 
نداشت، عملا امکان ســاخت »آگیرا« فراهم 
نمی‌شــد و این حمایت، از نظر من شایسته 
توجه و قدردانی اســت. این فیلم ســاختار 
دراماتیک روشنی دارد و می‌تواند حتی برای 
مخاطبانی که به قصد ســرگرمی وارد سالن 
می‌شــوند، جذاب باشــد. همذات‌پنداری با 
شــخصیت‌ها، دنبال‌کردن یک روایت واقعی 
و مواجهه با مســائل اجتماعــی ملموس، از 
ویژگی‌های ذاتی مســتند است که می‌تواند 
مخاطب را تا پایان با خود همراه کند.  سینمای 
مستند، حتی اگر مخاطب محدودتری داشته 
باشــد، می‌تواند در همان مقیاس نیز اثرگذار 
باشــد. امیــدوارم افزایش امــکان نمایش و 
گفت‌وگو درباره مستندها، به‌تدریج به تقویت 
باورپذیری مخاطــب و جایگاه اجتماعی این 
گونه سینمایی منجر شــود؛ چراکه مستند، 
بیش از هر چیز، تلاشــی بــرای گفت‌وگو با 

جامعه و بازتاب واقعیت انسانی است.

‌فنژاد شقایق عر�

جواد حســینی یکی دیگر از فیلمسازانی است که نخستین 
تجربه کارگردانی‌اش امسال در جشنواره نمایش داده می‌شود. 
»رقص باد«، آنطور که سازنده‌اش می‌گوید، یک عاشقانه است 
با ریتمی ‌کند که آن را تجربه جدیدی در ســینمای ایران در 

چند دهه اخیر می‌داند. حسینی پیش از این به‌عنوان دستیار 
و برنامه‌ریز و در کارهای دیگری به‌عنوان کارگردان دوم حضور 
داشته است، ازجمله سریال‌های »چک برگشتی«، »مادرانه«، 
»عاشقانه« و این اواخر سریال »الگوریتم«. با او درباره نخستین 
فیلمش با بازی علیرضا شجاع‌نوری، سودابه بیضایی، ماهور 

الوند و رضا ثامری صحبت کردیم.‌

تجربه نخستین فیلم برایتان چطور بود؟
ما سراغ سوژه‌ای رفتیم که در چند ســال اخیر در سینمای ایران وجود 
نداشته اســت. بچه‌هایی که نخستین فیلمشــان را قصد دارند بسازند یا 
مجبور می‌شوند سراغ سوژه‌ای کمدی بروند یا ‌فیلم‌های ملودرام اجتماعی 
پایین‌شهری با ضرباهنگ بالا یا سوژه‌های سیاسی را انتخاب می‌کنند. ولی 
ما یک فیلم عاشقانه با ریتم کند و در ژانر رئالیسم جادویی کار کردیم که 

برای من ویژگی مثبتی محسوب می‌شود.
برای ساخت فیلم با چه مشکلاتی روبه‌رو بودید؟

مهم‌ترین مشکل برای تقریبا تمام فیلمسازان جذب سرمایه است. حتی 
کارگردانان بزرگ هم این چالش را دارند و طبیعی است برای کارگردانانی 
که فیلم اولشان را کار می‌کنند مشکل بسیار بزرگ‌تر است. مشکل بعدی 
برای من همین رئالیسم جادویی بود که سراغش رفته بودم. چون در ایران 
این سبک کمتر کار می‌شود و ناشناخته است، در بسیاری از مواقع عوامل 
به من می‌گفتند منطــق ندارد. در صورتی که رئالیســم جادویی منطق 

خودش را دارد.
جشنواره امسال مثل 2سال گذشته پر از فیلم‌اولی است. 

به ‌نظرتان این اتفاق چطور است؟
پیش از این، بخش نوعی نگاه را داشتیم که 11فیلم قبول می‌کرد و از میان 
آنها 3یا 4فیلم به بخش سودای سیمرغ راه پیدا می‌کرد. اما امیدوارم شرایط 
جدید برای ما فیلم‌اولی‌ها به ‌دلیل کیفیت فیلم‌ها باشد و مثلا از کارگردانی 
که چند فیلم ساخته فیلم بهتری ساخته باشیم که 

در جشنواره پذیرفته شده است.
خودتان فیلمی ‌در جشــنواره 
دیده‌اید که بتوانید در این‌ باره به نتیجه‌ای 

برسید؟
جسته‌گریخته چیزهایی دیده‌ام که فیلم‌های عجیب و غریبی نبوده‌اند. 

درباره فیلم‌اولی‌ها هم نقدهایی خوانده‌ام، اما خودم فیلمی ‌ندیده‌ام.
درباره ایده فیلم و پرداخت آن صحبت کنیم.

ایده فیلم متعلق به آکو زندکریمی ‌است که با هم به آن رسیدیم. اما آنچه 
روی پرده می‌بینید با آن ایده اولیه خیلی متفاوت است. آن ایده را وقتی 
به تهیه‌کننده دادیم، با کلیت آن موافق بود و قرار شد گسترش پیدا کند 
و نکاتی هم که تهیه‌کننده پیشــنهاد داده بود در آن گنجانده شود. با 
بیژن میرباقری که مشاور من در پروژه بود، همفکری کردیم و در نهایت 
به یک ایده اولیه کامل رســیدیم و حسین مهکام آن را نوشت. اگر این 
فیلم یک توضیح یک‌خطی داشته باشد، این است که گاهی مجبوری 

برگردی، حتی اگر خیلی دور شده باشی.
شــما بازیگران شناخته‌شــده‌ای دارید و به‌خصوص 
علیرضا شجاع نوری پس از مدت‌ها با فیلم شما دوباره به بازیگری 

برگشته است.
آقای شجاع‌نوری نخســتین بازیگری بود که انتخاب شد. روزی که او 
به دفتر آمد در همان لحظه اول دیدم یونس فیلم ما پیدا شــده است. 
در وجنات و چشم‌هایشان یونس را دیدم و به آقای صفری، تهیه‌کننده 
گفتم من هیچ‌کس دیگری را برای این نقش نمی‌خواهم. نخســتین 
کســی بود که با او به توافق رسیدیم و بســیار بازیگر حرفه‌ای و انسان 
شریفی است. در همان لحظه‌ای که در دفتر او را دیدم تا آخر کار پای 
آن ایستاد و با نقش زندگی کرد. حتی ساعت 2نیمه‌شب به من پیغام 
می‌داد و از ایده‌هایش برای نقش می‌گفت. با خودم تحسینش می‌کردم 
که اینقدر درگیر کار است.  خانم الوند و بیضایی هم هر دو بسیار همراه 
بودند و در جلسات دورخوانی ایده‌های بسیار خوبی می‌دادند. به ‌نظر 
من، فیلمسازی یک کار گروهی است و اینطور نیست که فقط نظر من 
به‌عنوان کارگردان مطرح باشد. من تمام پیشنهادها را گوش می‌کنم. 
اگر به‌ کار آمد، اجرا می‌کنم، وگرنه توضیح می‌دهم که به این دلایل این 

پیشنهاد مناسب نیست.
فکر می‌کنید روز اکران فیلم در جشنواره چه اتفاقی 

برایتان بیفتد؟
من می‌دانم متفاوت‌ترین فیلم جشنواره را ما ســاخته‌ایم. هم از نظر 
فضایی که سمت آن رفتیم و هم از نظر جغرافیایی که در فیلم هست و 
هم مضمونی که به آن پرداخته‌ایم فیلم متفاوتی است. من از تمام عوامل 

پروژه تشکر می‌کنم.‌‌‌

مستند دراماتیک 
وایت  سازنده‌اش »آگیرا« به ر

محمدصادق‌ اسماعیلی

»رقص باد« هم از 
نظر فضایی که سمت 
آن رفتیم و هم از نظر 

جغرافیایی که در فیلم 
هست و هم مضمونی که 

به آن پرداخته‌ایم فیلم 
متفاوتی است‌

 متفاوت‌ترین فیلم  متفاوت‌ترین فیلم 
جشنواره را ‌ ساخته‌ایمجشنواره را ‌ ساخته‌ایم

گفت‌وگو با جواد حسینی، کارگردان فیلم »رقص باد«
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جابه‌جایی ســانس‌های فیلم‌هــای فجر ‌ 
بلافاصله پس از انتشــار جــدول نمایش 
فیلم‌های فجــر چهل‌و‌چهارم آغاز شــد و 
در روزهای بعد نیز همچنــان ادامه یافت؛ 
چنان‌کــه رفت‌وآمــد فیلم‌هــا در بخش 
سودای سیمرغ نیز تا چند روز پس از آغاز 
جشــنواره هم ادامه یافت. پیش از شروع 
جشنواره اعلام شد »خجســتگانی که در 
جنگ ملاقات کردم« ســاخته امیر‌شهاب 
رضویــان بــه فجــر نمی‌رســد و جایش 
»عروس چشــمه« به کارگردانی فریدون 
نجفی به مســابقه راه یافت و پس از آن به 
روایت برگزار‌کنندگان جشنواره، این فیلم 
رزرو هم به فیلم فجر نرســید و جایش را 
به فیلــم دیگری داد. دربــاره بقیه فیلم‌ها 
هــم جا‌به‌جایی‌هایی در نمایــش فیلم‌ها 
صورت گرفت که ســر‌و‌صدای سازندگان 
برخی فیلم‌ها را در‌آورده است. عوامل فیلم 
سینمایی »قمارباز« از جابه‌جایی اکران این 
اثر در جدول چهل‌و‌چهارمین جشنواره فیلم 
فجر گله کردند. در متنی که روابط‌عمومی 
فیلم در اختیار رســانه‌ها قرار داده‌‌، چنین 
آمده است: فیلم ســینمایی »قمارباز« به 
کارگردانی محسن بهاری و تهیه‌کنندگی 
سجاد نصراللهی‌نسب، یکی از آثار حاضر در 
چهل‌و‌چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 
اســت. طبق برنامه اولیه اعلام‌شده توسط 
دبیرخانه جشــنواره، این فیلم قرار بود در 
تاریخ ‌۱۹بهمن در پردیس سینمایی ملت 
و ‌۲۰بهمن در ســالن برج میلاد به نمایش 
درآید امــا در تاریخ ‌۱۱بهمــن، دبیرخانه 
به‌طور ناگهانی زمان اکــران را به ۱۲ و ۱۳ 
بهمن تغییر داد و این تغییر بدون هماهنگی 
و موافقت تیم ســازنده انجام شد. عوامل 
فیلم از طریق رســانه‌ها از این جابه‌جایی 
مطلع شــدند و بلافاصله برای پیگیری به 
دبیرخانه مراجعه کردند. طبق اظهارات دبیر 
جشنواره، دلیل این تغییر ‌عدم‌آماده‌سازی 
فیلم سینمایی »خواب« اعلام شد و زمان 
اکران »قمارباز« با فیلم »خواب« به‌صورت 
خودسرانه جابه‌جا شد. با این حال، اتفاقات 
بعدی نشان‌دهنده تناقض در این توضیح 
بود. در روز ۱۲ بهمن، فیلم »قمارباز« طبق 
برنامه جدید در پردیــس ملت به نمایش 
درآمد امــا در روز ۱۳ بهمن در برج میلاد، 
برخلاف برنامه تغییر‌یافته، فیلم »خواب« 
)طبق زمانبندی اولیه دبیرخانه( اکران شد و 
»قمارباز« نمایش داده نشد. پیگیری عوامل 
»قمارباز« از مسئولان برج میلاد حاکی از 
آن است که نسخه فیلم به‌موقع به جشنواره 
تحویل داده شده بود و مسئولان فنی سالن 
نیز طبق برنامه اولیه اقدام به پخش کردند. 
این موضوع نشــان می‌دهد فیلم »خواب« 
برخلاف ادعای اولیه، آماده نمایش بوده و 
دلیل اعلام‌شده برای جابه‌جایی اکران، پایه 
و اساس محکمی نداشته است. تیم سازنده 
طی ‌۲روز گذشته بارها از دبیرخانه جشنواره 
و شــخص دبیر، توضیح رســمی و شفاف 
درباره علت واقعی این تغییر و تضییع حقوق 
عوامل فیلم مطالبه کرده‌انــد، اما تاکنون 

هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.‌

 گلایه سازندگان
فیلم »قمارباز«

جا‌به‌جایی بدون هماهنگی و 
موافقت سازندگان فیلم، حکم 
تضیع حقوق فیلمسازان را دارد

 »ماکارونی« »ماکارونی«
 بندِ قلبی که ‌پاره می‌شود بندِ قلبی که ‌پاره می‌شود

‌ کاری- مدیرعامل موسسه تصویر شهر و روانشناس بالی�ن مریم پ�ی

 »سرزمین فرشته‌ها« روایت سرزمینی‌ است که 
در آن فرشتگان از آسمان فرود می‌آیند، کودک 

می‌شوند و کودکان، پس از عبور از 
رنج، دوباره فرشته می‌شوند و 

به آســمان بازمی‌گردند؛ 
چرخــه‌ای کــه خیال‌پــردازی نیســت، بلکه 
استعاره‌ای عمیق از تجربه زیسته کودک در متن 

جنگ است. 
سرزمین فرشته‌ها آگاهانه خود را از ایدئولوژی، 
مبانی دنیایــی و مرزبندی‌های سیاســی کنار 

می‌کشــد و درباره کودکان در جنگ شــاعرانه 
ســخن می‌گوید. جنگ در این فیلم نــه فقط یک 

موقعیت سیاسی، بلکه تلنگری‌ است به جهان درونی تمام 
مخاطبانی که وجدانشان را نخوابانده‌اند، بلکه به خواب زده‌اند. 

»ضحی« به‌عنوان کاراکتری که برای بقای خود و کودکان می‌کوشد، 
جهان را فانتزی تعریف می‌کند و جلوتر، شهر را با موشک و بمب و آتش 

به »شهر بازی« بدل می‌سازد؛ شهری که سرنوشت و شهروندانش، برای 
بیگانگان مهاجم، چیزی جز یک بازی نیست.

 او واقعیت را انکار نمی‌کند، بلکه آن را به شکلی قابل‌تحمل بازآفرینی 
می‌کند. مهاجمان صهیونیســت‌، غول‌هایی هستند که برای کودکان 
عینیــت ندارند، اما بــا تولید صداهای هولناک، وحشــت 
می‌آفرینند؛ وحشتی که جهان کودکان را می‌لرزاند؛ 
کودکانی که ســاده و عریان، درگیر ابتدایی‌ترین 
نیازهای انســانی‌اند و با گرســنگی، تشنگی و 
فقدان دســت‌وپنجه نرم می‌کننــد و اوج این 
مواجهــه، ســکانس واژگونــی »ماکارونی« 
اســت‌ که فقط یک اتفاق روایی نیســت؛ بلکه 
لحظه‌ای‌ اســت کــه بنــدِ دل مخاطــب پاره 
 می‌شود، چون فیلمساز بی‌واســطه به غریزه بقا 

دست می‌زند.‌
ترکیب منوچهر محمدی و بابک خواجه‌پاشا، هوشمندی 
در تألیف و ســاخت را دوچندان کرده اســت؛ پیوند تجربه و 
جسارت، سرزمین فرشــته‌ها را به اثری انســانی، اخلاقی و ماندگار 

تبدیل می‌کند.‌‌
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عکس‌نوشت

در بیست‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر بعد از نمایش 
فیلم »پارک وی«، دهمین فیلم کارنامه کارگردانی 
فریدون جیرانی، خبرنگارانی که برخی از آنها سابقه 
همکاری با کارگــردان در دوران روزنامه‌نگاری او را 
داشتند، نمی‌توانستند خود را متقاعد کنند که تجربه 
جیرانی برای ساخت یک اسلشــر فارسی اگر موفق 
هم نباشــد، از منظر تاریخی مهم است. نمی‌توان به 
کســی خرده گرفت که پس از پایان نمایش فیلم به 
جای احساســی که همان لحظه از فیلم دارد به این 
فکر کند که در آینــده درباره فیلم‌هــا چه خواهند 
گفت. اما جیرانی به‌عنوان روزنامه‌نگار- مورخ همیشه 
سعی‌کرده که پدیده‌های سینمای ایران را از منظری 
تاریخی- سیاسی توضیح بدهد؛ روشی که فقط بخشی 
از آن به زیبایی‌شناســی فیلم‌های ایرانی و ســلیقه 
مخاطب اختصاص دارد و بخش عمــده آن توضیح 

سینمای ایران با ارجاع به تاریخ معاصر است.
 با روشی که جیرانی در توضیح تاریخ سینمای ایران 
دارد توضیــح‌دادن اهمیت پــارک وی به‌عنوان یک 
اسلشــر فارســی در کارنامه پرفراز و نشیبش که در 
میانه دهه 1380ساخته شــده، پیش‌بینی التهابی 
خشن است که کانون التهاب روابط تغییر شکل‌یافته 
خانواده ایرانی است. برخلاف جلسه نمایش مطبوعاتی 
فیلم که منتقدان و نمایندگان رسانه‌ها به هیچ وجه 
زیر بار توضیحــات جیرانی نرفتند، امــا مخاطبان 
سینمای ایران در تهران و شهرستان‌ها فیلم جیرانی 
را به‌عنوان یک اسلشــر خود‌ ساخته آنقدر پذیرفتند 
که پارک وی فیلمی ناموفق از کار در نیامد. این وجه 
از کار کارگردانان در سینمای ایران که فیلم‌هایشان 
توسط منتقدان شکست خورده به‌نظر می‌رسد، اما در 
سرنوشت تجاری فیلم‌ها اتفاق دیگری می‌افتد، نشان 
می‌دهد که تاریخ سینمای ایران اغلب در نوشته‌های 
مطبوعاتی‌ روز رقم نمی‌خــورد. مطبوعاتی‌ها در هر 
دوران بیشتر از بخش پنهان جامعه به آن چیز‌هایی 
می‌پردازند که در نمود و نمایش آن به خیابان‌ها درز 
کرده باشد. روزنامه، رســانه خیابان است. پارک وی 
درباره خشونت رایج در اتاق‌ها و راهروهای یک خانه 
بود و پیش‌بینی آن چیزی که فیلم عرضه می‌کرد برای 
هر روزنامه‌نگاری قفل بود؛ حتی برای کسی که عادت 
دارد تاریخ سینمای ایران را نه از اتفاقات خانگی که از 

سیاست‌های خیابانی روایت ‌کند.

 خانه‌ها 
و خیابان‌ها 

علیرضا محمودی 

روزگار فراموش‌شده شهر قصه  
سینما شهر قصه پشــت ســینما آزادی در خیابان خالد 
اسلامبولی یکی از مهم‌ترین سینماها هنگام برپایی جشنواره 
فیلم فجر در 2 دهه اول برگزاری این رویداد بود. شهر قصه در 
چند دوره از نمایندگان رسانه‌ها در جشنواره میزبانی می‌کرد 
و در چند دوره ســینمای نمایش‌دهنده فیلم‌های برگزیده 
بخش مسابقه بین‌الملل و بخش‌های خارجی مانند جشنواره 
جشنواره‌ها و بخش‌های مرور محســوب می‌شد. همیشه 
صف‌های انبوه علاقه‌مندان در پشت سینما آزادی زیر پرچم 
کشورهایی که فیلمی در جشنواره داشتند تصویری از زنده 
بودن سینما در مرکز شــهر از خود برجای می‌گذاشت. این 
عکس را عطا‌الله طاهرکناره، عکاس روزنامه همشهری در 
بهمن سال 1372از مقابل سینما شهر قصه که میزبان چند 

بخش خارجی جشنواره بود، برداشته است.‌

عکس: همشهری-حامد خورشیدی

شب عاشقان بی دل شب عاشقان بی دل 
»مارون« و »دختر پری خانوم« در پردیس ملت به نمایش درآمدند
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